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نکویى خوانى

رقص در غبار

روم سیاه داشــتم دنبال نام تابلوی نگارگری می گشتم که رسیدم به مقاله ای 
درباره کتاب تفریحات ایرانیان: مســکرات و مخدرات از صفویه تا قاجاریه نوشته 
روالف متی در ســایت غبار و مثل بچه هایی که کشف جدیدی مسیر حرکتشان را 
تغییر می دهد، شــروع کردم به چرخیدن در غبار، برای اینکه شــاعرانه اش کنید، 
فرض کنید اصلا ســماع در غبار. حتی می توانستم بنویســم رقص در غبار نه به 
مــن می خورد و نه به غبار و نــه احتمالا این کلمه از زیردســت آقای رحمانیان 
درمی رود. حالا نوشــتم رقص در غبار اما برای اینکه خیلی  هم درباره ام فکرهای 
جورواجــور نکنیــد، آنچه دنبالش می گشــتم دربــاره قهوه بود. در ســفری به 
خوزســتان، ابوعلی پیش از اینکه با دهان روزه از ما با قهوه عربی خوشــمزه اش 
پذیرایی کند، درباره آداب پذیرایی قهوه برایمان صحبت کرده بود و من یاد تابلوی 
نگارگــری افتاده بودم کــه هیچی درباره اش یادم نبود کــه اظهار فضلی درباب 
قهوه کنم. ممکن اســت بگویید حالا - اســتثنائا این یک موضوع را- سخن گفتن 
درباره قهوه را بگذارید برای اهل قهوه. حق با شماســت اما درست است که کار 
و حرفه من مربوط به قهوه نیســت اما یکی از کارهایم ربط دادن امور نامربوط به 
هم است. قصدم سخن گفتن درباره   هنر بود و بازنمایی قهوه در هنر ایرانی دوره 
صفــوی و بعد ارزش و اهمیت قهوه خانه ها بــه مثابه فضاهای عمومی مردمی 
و شــکل گرفتن ادبیات و هنر قهوه خانه ای از جمله شعر و نقالی و نقاشی. البته 
نگران نباشــید، این قدر متوجه بودم که همه اینها را در یک مجلس و در محضر 
ابوعلی خرج نکنم. بعد هم که عارضه فراموشــی نام و نشان ها اصلا نگذاشت 
لب از لب باز کنم و فقط در ســتایش ابوعلی و قهــوه معرکه اش چند کلمه ای 

حرف زدم که از سخن نگفتن نمیرم.
حــالا برگردیم به خود غبار. گفتم چرا از میان این همه نام غبار؟ دیدم توضیح 
داده اند که غبار نام خطی ظریف و دقیق بوده  است در تاریخ کتابت و خوشنویسی 
ایرانی: خطی با ابعادی کوچک اما اســتوار و دل نــواز. این«غبار» هم می خواهد 

گام هایی کوچک اما استوار در چهره گشایی از تاریخ هنر گذشته ما بردارد.
پس تا اینجا معلوم شــد که غبار، هــم به هنر ربط دارد و هم تعریف دقیق و 
ریزی از گردانندگان غبار دارد و هم در ضمن متواضعانه اســت اما ماجرای غبار 
چیست؟ اگر علاقه مند به هنر دوره اسلامی در ایران هستید، از غبار لذت خواهید 

برد و چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.
دوره اسلامی در تاریخ ایران دوره پرفراز و نشیبی است. درست است که از آغاز 
ایران محل رفت و آمد و آمیزش و تبــادل اطلاعات اقوام و مردمان متفاوت بوده 
اســت  اما در دوران اسلامی سرعت این تحولات بسیار زیاد است و قرن ها افرادی 
از بیرون از فلات ایران یکی پس از دیگری به این سرزمین آمده اند (آمده اند خیلی 
کلمه ملایمی اســت درباره  نوع آمدنشان. درستش این است که یورش برده اند) 
و در آن جاگیر شده اند و احتمالا با خودشان چیزی آورده اند و راه برای رفت و آمد 
ایرانیان به ســرزمین های دیگر فراهم شده است و هنر ایرانی در نقاط بسیاری از 
جهان تأثیر گذاشته است و از آن تأثیر گرفته است. شاید بتوانیم بگوییم هنر ایران 
در دوره اســلامی هنری گفت وگویی اســت. یعنی در فضای آرامش نسبی میان 
یورش هــا هنرمندان این دوره هنری خلق می کرده اند که حاصل به هم رســیدن 

این فرهنگ ها با هر کیفیتی بوده.
مطالعه هنــر این دوره به فهم ماجراها و پیچیدگی هــای این دوره نیز کمک 
می کنــد. ســایت غبــار در واقــع غبارزدایی از این دوره مهم اســت کــه به قول 
گردانندگانش می خواهد قدمی باشــد در راه کشــف و فهم هنــر ایران در دوران 
اســلامی بــا نگاهی تــازه و دوری از کلیشــه های مرســوم. «غبــار» می خواهد 
پیونده دهنده پژوهش های داخلی با مطالعات آکادمیک باشــد و اطلاعات و آثار 
منتشــره جدید و مهم این حوزه را انتقال دهد. «غبار» می خواهد عرصه ای باشد 

برای ایده پردازی  و طرح نگاه های نو.
در این راه طولانی و دشوار که عزم پیمودن آن را به قدر توان خویش داریم.

در این ســتون کارهای داوطلبانه را معرفی می کنیــم و اتفاقا غبار هم چنین 
خصلتی دارد، یعنی گروهی از علاقه مندان دور هم جمع شــده اند و این ســایت 
را راه انداخته انــد که اگر علاقه ای به هنر و به ویژه هنر این دوره یا تاریخ این دوره 
داشته باشــید، از چرخیدن در آن لذت خواهید برد، به ویژه که سر و شکل شکیلی 
دارد و تصویرهایی بسیار زیبا زینت بخش مقاله ها و گزارش ها و یادداشت هاست.
امیر مازیار، اســتاد فلســفه هنر این حلقه را دور هم گرد آورده است و دیگر 

همکاران غبار را نیز نام برده اند:
دبیران مسئول: نسترن نجاتی، نیلوفر لاری
دبیر بخش نسخه پژوهی: نگار شریعت نیا

دبیر بخش موزه پژوهی: سلیمه حسینی
ویراستار: خورشید پارسی

طراح لوگو و هویت بصری سایت: اشکان فروتن
البته سایت نویســندگان میهمانی هم دارد که اغلب چهره های شناخته شده 
مطالعــات این دوره هســتند. در غبار افزون بــر مقالات تألیفــی و ترجمه ای و 
پژوهش ها، نســخه های خطی، کتاب ها، نمایشــگاه ها و رویدادهــای مرتبط نیز 

معرفی می شود.

علی اصغر سیدآبادی

پی نوشت دوستت دارم - ریچارد لاگراونیس- ۲۰۰۷
هالی رایلی (هیلاری سوانک): می دونی بدترین چیز برای پدر و مادر چیه؟

جری کندی (جرارد باتلر): اینکه ببینن بچه شــون داره همون مسیری رو تو زندگی طی می کنه که خودشون رفتن و جلوش رو هم نمی تونن 
بگیرن؛ وحشتناکه...

دیـالـوگ روز

گزارش خوانى

کدام لباس جریحه دار می کند؟
چین پیش نویس قوانین را درباره لباس منتشر کرده که با اعتراض در شبکه های 
اجتماعی و رســانه ها روبه رو شده اســت. بلومبرگ خبر داده است که طبق قانونی 
که قرار است در چین اجرا شود، افراد به دلیل پوشیدن لباس هایی که به احساسات 
دولت کمونیســتی توهین  کند، مجازات می شــوند. این پیش نویس را کمیته دائمی 
کنگره ملی چین منتشــر کرد که در این قانون پیشــنهادی، مجموعه گســترده ای از 
رفتارها، پوشــش یا گفتاری که «به روحیه مردم چین آسیب بزند و احساسات مردم 
چین را جریحه دار کند» ممنوع خواهد بود و برایش مجازات تعیین می شود. فردی 
که این قانون را نقض کند، ۱۵ روز بازداشــت یا پنج هــزار یوان (۵۴۵ پوند) جریمه 

می شود.
اعتراض مردمی

در این دو، ســه روز در شــبکه های اجتماعی اعتراضات وسیعی از سوی مردم 
و وکلا مطرح شــده و این ســؤال مطرح اســت که چــه رفتار یا گفتار یا پوششــی 
می تواند توهین آمیز تلقی  شــود. جزئیات در این قانون که از نظر بســیاری می تواند 
آغاز رفتارهای اقتدارگرایانه (شــی جین پینگ) باشــد، هنوز مشــخص نشده است. 
این پیش نویس سبب شــده که حقوق دانان و شخصیت های مختلف از شهروندان 
بخواهنــد که نظرات شــان را درباره این پیش نویس ارائه دهنــد و تاکنون حدود ۴۰ 
هزار نفر از طریق وب ســایت کنگره ملی چین نظــر خود را ثبت کرده اند. به گزارش 
ایندیپندنت یکی از کاربران در ویبو شــبکه اجتماعی چین نوشت: «امروز می توانند 
مانع پوشیدن لباس های خاصی شوند، فردا می توانند مانع صحبت کردن شما شوند 

و خیلی زود می توانند مانع از فکر کردن شما شوند».
در این پیش نویس تغییرات قانونی پیشــنهاد داده شده «توهین و تهمت به نام 
قهرمانان و شــهدای محلی» و همچنین تخریب مجســمه های یادبود آنها ممنوع 

شود.
نیاز به شفافیت بیشتر

به گزارش بی بی ســی کاربــران شــبکه های اجتماعی و کارشناســان حقوقی 
خواستار شفافیت بیشتر برای جلوگیری از رفتارهای محدودگرایانه شده اند. مردم در 
شبکه های اجتماعی این سؤال را مطرح کردند که مجریان قانون چگونه می توانند 
به طور یک جانبه تعیین کنند که چه زمانی «احساسات» ملت «آسیب دیده است». 
کارشناســان حقوقی چین نیز از عبارات مبهم این قانون انتقاد کرده و می گویند که 
این قانون می تواند مورد سوءاســتفاده مجریان قرار گیرد. مشکل مهم این است که 
هیچ توضیح دقیقی درباره لباس مورد تأیید داده نشده است. در واقع شهروندان باید 
حدس بزنند که چه نوع تی شرت یا لباسی ممکن است مجازات آور باشد. همچنین 
مشخص نیســت پلیس چگونه تصمیم خواهد گرفت که احساسات ملت چگونه 

جریحه دار می شود.
یکی از کاربران در شــبکه اجتماعی ویبو نوشــت: «آیا پوشــیدن کت و شلوار و 
کراوات، توهین به حســاب می آید؟ مارکسیســم از غرب سرچشمه گرفته است. آیا 

حضور آن در چین آسیب رساندن به احساسات ملی محسوب می شود؟».
ژائو هونگ، اســتاد حقوق در دانشگاه علوم سیاســی و حقوق چین، گفت 
که عدم وضوح می تواند منجر به نقض حقوق شــخصی شــود. او در مقاله ای 
که چند روز پیش منتشــر شــده، نوشــت: «اگر مجری قانون، معمولا یک افسر 
پلیس، تفســیر شخصی از آسیب داشته باشد و قضاوت اخلاقی دیگران را فراتر 
از محدوده قانون آغاز کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ســال گذشته در چین یک 
زن کیمونو پوش در شــهر سوژو بازداشت شــد و به دلیل پوشیدن لباس ژاپنی 
متهم به «نزاع و ایجاد مشــکل» شد. همچنین در ماه مارس سال جاری، پلیس 
زنی را که ماکتی از یونیفرم نظامی ژاپنی به تن داشــت، در یک بازار بازداشــت 
کرد. دراین باره یکی از حقوق دانان نوشــته اســت: «پوشیدن کیمونو به معنای 
جریحه دار کردن احساسات ملت چین است، خوردن غذای ژاپنی نیز به معنای 
به خطر انداختن روحیه آنهاست؟ از چه زمانی احساسات و روحیه ملت چینی 

این قدر شکننده شده است؟».
اقتدارگرایی شی جین پینگ

بی بی سی در بخشی از گزارش خود تأکید کرده این پیش نویس بخشی از تغییرات 
پیشــنهادی در قوانین امنیت عمومی چین است؛ بخشی از تغییراتی که قرار است 
پس از چند دهه اتفاق بیفتد. برخی این پیش نویس را بخشی از سیاست های پنهان 
(شی جین پینگ) برای کنترل اعتراضات در سومین دوره ریاست جمهوری اش ارزیابی 

کرده اند.
این پیش نویس قانــون تنها یک نمونه از رویکرد اقتدارگرایانه شــی جین پینگ، 
رئیس جمهور چین است. او از زمانی که در سال ۲۰۱۲ بر این مسند نشست، به دنبال 
تعریف مجدد یک شهروند نمونه چینی است. در سال ۲۰۱۹، حزب کمونیست چین 
«دســتورالعمل های اخلاقی» را صادر کرد که شــامل رفتارهایی مانند مؤدب بودن، 

سفر به شرط کمترین تولید کربن و «ایمان» به آقای شی و حزب است.
به گزارش ســی ان ان، از زمانی که چین نیاز به وضع قوانین امنیتی جدید داشته، 
دهه هــا می گذرد؛ اما حالا در دوره ای که چین رشــد اقتصادی کندی را پس از پایان 
اپیدمی پشــت ســر می گذارد، مقامات چینی این قوانین جدیــد را مطرح کرده اند؛ 
قوانینی که در راســتای محدود کردن ملت چین به نظر می رسد. آن هم در حالی که 
به نظر می رســد محدودیت هایی که در زمینه پوشــاک وضع شده، هدفمند است. 
ایــن قانون بار دیگر نشــان می دهد که دولت نه اطــلاع دارد و نه اهمیتی می دهد 
کــه جوانان چه می پوشــند یا چه می خواهنــد. این اتفاق در کشــوری می افتد که 
در حال حاضر ارزش پول آنها در برابر دلار به پایین ترین حد در ۱۶ سال گذشته رسیده 
اســت. همچنین بی کاری جوانان به حدی رسیده است که مقامات را متقاعد کرده 

است که از انتشار آمار در این زمینه خودداری کنند.

فهیم دشتی را نخستین بار در کابل دیدم و بعد بارها و 
بارها در کابل و پنجشیر و تهران.

عاشق احمدشاه مسعود بود و شــعر و ادبیات، عاشق 
پنجشــیر بود و همه افغانســتان. عاشــق همسرش سیاره 
بــود و فرزندانش مــروه و یوســف و ادریــس... . در میان 
همــه خانواده اش، پــدرش جایگاه ویژه ای داشــت؛ واقعا 
قبله گاهش بود، آن چنان که افغانستانی ها به جای پدر گاهی 
از واژه قبله گاه هم استفاده می کنند و البته به همین اندازه 
مادرش هم، شــاید به همین دلیل بود کــه وقتی در خانه 
زیبای پــدرش در کنار صدای آرام  بخش رود پنجشــیر از او 
پرسیدم که برای ثبت در تاریخ چیزی بگوید، از پدر و مادرش 
گفت که این خانه حاصل ســال ها زحمــت پدر و مادرش 
اســت؛ به ویژه زحمت مادرش. خانه ای که انگار تکه ای از 
بهشت بود، پر از درخت و گل و گیاهانی که به قول فهیم با 
دست های زحمتکش مادرش در گوشه گوشه خانه کاشته 
شــده بود؛ خانه ای که کنار رود خروشان پنجشیر بود و من 
وقتی بــا دوربینم از فهیم و خانه پــدرش فیلم می گرفتم، 
حتی لحظه ای به ذهنم خطور نکرد که سه، چهار سال بعد 
ایــن خانه زیبا را طالبان تصرف و به جای صدای زیبا، آرام و 
دلنشین و صلح طلب فهیم و یوسف، کوچک ترین فرزندش، 
صدای خشــن مرتجع ترین گروه های تروریســت این جهان 
بپیچد. وقتی با احمد مسعود در پنجشیر مصاحبه می کردم، 
او بود که پشت دوربین بود، تند و تند با علاقه زیاد از مصاحبه 
من با احمد عکس می گرفت؛ یعنی راستش بیشتر از احمد 
عکس می گرفت، فهیم دشتی شیفته احمدشاه مسعود بود، 

و حالا سال ها بود که مثل یک برادر بزرگ تر عاشقانه مراقب 
احمد فرزند مســعود بود. هر بار او را در ایران و افغانستان 
می دیــدم، با محبتــی شــگفت انگیز از احمــد و خانواده 
آمرصاحب برایم قصه می کرد. فهیم دشتی از آغاز جوانی 
در کنار احمدشــاه مســعود بود؛ آن هم به عنوان خبرنگار. 
خبرهــا و گزارش های جبهه جهاد و مقاومت مســعود را 
می نوشت. خبرنگار بود و عاشق مبارزه و مقاومت. خبرنگار 
بود و مرید آمرش احمدشــاه مســعود. وقتی تروریست ها 
احمدشاه مســعود را در یک حمله انتحاری شهید کردند، 
فهیم هم در همان اتاق بود؛ مثل همیشه در نقش خبرنگار 
و مســتندنگاری که لحظه لحظه زندگی فرمانده مسعود را 
ثبت می کرد. فهیم به شدت مجروح شد؛ آن چنان که کسی 
فکر نمی کرد زنده از آن حمله جان سالم به در ببرد اما جان 
به در برد... ماند و مهم ترین هدفش شد پیگیری آرمان های 
مســعود... ماند تا بار دیگر چراغ هفته نامه کابل را روشــن 

کند؛ همان نشــریه ای که مسعود پایه گذاشته بود... ماند تا 
بار دیگر مقاومت را مســتند کند، ماند تــا این بار قصه گوی 
مقاومت دوم باشــد و در کنار احمد فرزند مسعود... ماند تا 
همچنان مدافع آزادی بیان باشد، این بار در قامت سخنگوی 
مقاومت. نمی دانم وقتی طالبان پاکستان و افغانستان او و 
ژنرال عبدالودود (دوست و برادر همسرش) را گرفتند، دقیقا 
بــه چه فکر می کرد، در آخرین لحظــات با هم چه گفتند؟ 
وقتی شــکنجه اش می کردند تا جــای احمد را لو بدهد، در 
ذهنش چه می گذشــت؟ راستی آخرین نگاه فهیم به کدام 
سمت پنجشیر خیره ماند و جاودانه شد؟ شاید به سوی تپه 

سریچه؛ جایی که فرمانده فرماندهانش آرام گرفته بود.
*این مطلب به خاطر دومین سالگرد جان سپردن 
فهیــم دشــتی، روزنامه نــگار و ســخنگوی جبهه 
مقاومت ملی افغانستان نوشته شده و در اختیار ما 

قرار گرفته است.

آخرین نگاه فهیم به کدام سمت پنجشیر
خیره ماند و جاودانه شد؟ *

دور دنیا در یک دقیقه
ســحر طلوعی : ما هرروز به چهار گوشه جهان ســر می زنیم و خبرهایی را که کمتر دیده 
شــده است، مرور می کنیم. آمریکا : دانشمندان در مطالعات و تحقیقاتی جدید به این نتیجه 
رسیده اند که رابطه خاصی میان مواد شــیمیایی پایدار و ابتلای زنان به سرطان وجود دارد. 
ایــن رابطه در مــردان وجود ندارد. مواد شــیمیایی پایدار خاصه از نــوع پلی فلوروآلکایل و 
فنول ها هســتند که دیر تجزیه می شــوند و در آب، خاک، هوا و غذا یافت می شوند. این مواد 
در ساخت لکه برها، ضد چربی ها و مواردی از این دست کاربرد دارند. این مواد باعث اختلال 
هورمونی و بروز سرطان هایی در زنان مثل سرطان تخمدان و گاهی سرطان پوست می شود. 
همچنین خانم لارن بوبرت پس از اینکه در متنی از رفتارهای نامتعارف خود در ســالن تئاتر 
دنور معذرت خواسته بود، به صورت شــفاهی هم از تماشاگران تئاتر عذرخواهی کرد. لارن 
بوبرت نماینده راســت افراطی کنگره آمریکاســت و این بار در گفت وگو با یکی از سایت های 
خبــری محافظه کار بابــت رفتارهایش اظهار شــرمندگی کرد. او حین تماشــای تئاتر ویپ 
کشیده، بلند بلند آواز خوانده و خندیده و همراهش را به شکل نامتعارفی لمس کرده است. 
تماشــاگران این رفتار را گزارش کردند و او را بیرون انداختنــد. در خبری دیگر، ارتش ایالات 
متحده از اهالی و ساکنان کارولینای جنوبی خواسته کمک کنند تا لاشه F-35 را پیدا کنند. یک 
نماینده کنگره در واکنش به این خبر گفته چطور یک F-35 گم می شود؟! چطور ردیاب وجود 
ندارد؟! مردم باید جت را برایمان پیدا کنند؟! خلبان این جت جنگنده حین پرواز و پس از بروز 
مشــکل اجکت کرده و به بیمارستان منتقل شده است. نام این خلبان محفوظ و علت بروز 
مشکل هم نامعلوم است. لاشه این جت جنگنده هنوز پیدا نشده است. تیم های جست وجو، 
عملیات در دو دریاچه را در شمال چارلستون در دستور کار خود قرار داده اند. بریتانیا : امروز 
درهای دانشگاه های بریتانیا به روی دانشــجویان باز می شود. میلیون ها دانشجوی تازه وارد 
همراه با قدیمی ترها ســر کلاس ها می نشــینند و با چالش هایی روبه رو خواهند بود. حس 
تنهایی و غریبگی یکی از این چالش هاست. دولت بریتانیا معتقد است تقریبا همه دانشجویان 
تــازه وارد دوره ای از تنهایی و غربت را تجربه می کنند. به همین دلیل کمپینی برای مقابله با 
تنهایی در دانشگاه های دولتی تشکیل شده تا تازه واردها را وادار کند با دیگران حرف بزنند، از 
احساس شان بگویند و خودخوری نکنند. همچنین به تازگی مستندی از دوران حضور بوریس 
جانسون بر مسند نخست وزیری بریتانیا منتشر شده است که از بحث میان ساختمان شماره 
۱۰ و باکینگهام پرده بر می دارد. این مستند با عنوان وضعیت هرج ومرج، نشان می دهد برخی 
مقامات دفتر نخست وزیری، ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت از دست رفتارهای جانسون 
شاکی هستند و از ملکه درخواست می کنند به او تذکر بدهد! البته مشخص نیست شکایت ها 
بابت کدام رفتار جانســون است اما به نظر می رســد پررنگ بودن جایگاه مشاور جانسون در 

کابینه یکی از دلایل شکایت ها بوده باشد.

خبرخوانى

مرگ خاموش
روز گذشــته ســالگرد دومین ســالی بود که دســتور منع تحصیل دختران افغانستان در 
دبیرســتان از ســوی طالبان داده شــد. هرچند دختران تا اوایل زمستان پارســال توانستند در 
دانشــگاه ها حضور داشــته باشــند و البته با محدودیت ها و کلاس های تفکیک شده. سالگرد 
دوساله شــدن ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسطه در افغانستان، در سال ۲۰۲۳ با 
نخستین روز برگزاری هفتادوهشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مصادف 
شــده اســت. آنتونیو گوترش، دبیر کل ســازمان ملل، با یادآوری از این روز، ممنوعیت تحصیل 
دختران را «نقض توجیه ناپذیر حقوق بشر» خواند. گوترش در این یادداشت نوشت: «این نقض 
توجیه ناپذیر حقوق بشر است که صدماتی طولانی مدت به کل یک کشور وارد می کند. دختران 
به مدرســه تعلق دارند، طالبان ممنوعیت تحصیل دختران در مقاطع راهنمایی و دبیرستان را 
لغو کنند و به آنها اجازه دهند به مراکز تحصیلی بازگردند». همچنین به گزارش روزنامه هشت 
صبح افغانستان ادامه و گستردگی ممنوعیت های طالبان علیه زنان، سبب شده شمار زیادی از 
دختران جوان با مشکلات جدی روانی دست وپنجه نرم کنند. به گفته این زنان و دختران، ادامه 
وضعیت موجود برایشــان مرگ تدریجی و سقوط ارزش ها شمرده می شــود. زنان و دختران 
بازمانده از آموزش و کار تأکید می ورزند که ســلطه طالبان، آنان را به «حد مرگ» خسته کرده 
اســت و هنوز روشن نیســت که حاکمیت این گروه تا چه زمانی سرنوشــت آنان را به گروگان 
خواهد گرفت. یکی از دختران جوان که بارها به خودکشــی فکر کرده اســت، می گوید قبلا از 
طریق دکان داری امرار معیشــت می کرد، اکنون علاوه بر رنج ناشی از اعمال ممنوعیت طالبان 
و محرومیت از کار، بار حرف های طعنه آمیز خانواده خود را نیز بر دوش می کشــد. او می گوید: 
«اعضای خانواده می گویند که درس خواندی، مصرف کردی، چه شــدی؟ یک دکان داشــتم، 
طالب آمد و هرچه از دهنش برآمد، برایم گفت. آخر هم گفت که نباید زنان دکان داشته باشند، 
چون فساد می کنند». طالبان با برگشت دوباره به قدرت، با وجود وعده های مکرر مبنی بر تغییر 
و پذیرش حقوق زنان و رعایت حقوق بشــر در افغانســتان، زنان را به صورت جمعی از فضای 
عمومی حذف کرده  و حق آموزش، تحصیل و کار را از آنان گرفته اند. شماری از دانشجویان که 
در نیمه های دوره تحصیلی خود قرار داشتند، اکنون خود را محبوس در خانه می پندارند و غم 
 و اندوهی بر دل دارند که به قول خودشــان بیان ناپذیر است. در همین حال، شماری از فعالان 
حقوق زن می گویند که بحران ســلامت روان که منجر به افزایش آمار خودکشــی شده، مورد 
توجه نهادهای حقوق بشری قرار نگرفته است. به گفته آنان، تشدید بحران گرسنگی باعث شده 
بحران مرگ تدریجی زنان به فراموشی سپرده شود. یکی دیگر از فعالان حقوق زن، می گوید که 
فراگیری تفکر خودکشی و صحبت از این پدیده در رسانه های جمعی، نشان دهنده یک فاجعه 
عمیق و خفته در درون جامعه اســت که به زودی پیامدهای ویرانگر آن نمایان خواهد شد. به 

گفته او، باید درباره «مرگ خاموش» زنان حرف زده است.

زنان

ژیلا بنی یعقوب


